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حوادث

به جای ترس از زلزله، 
آموزش را فرا بگیریم

سعید درویشی
فقــط و فقط هشــدار دادن درباره زمین‌لــرزه تهران 
به چــه درد مــردم می‌خورد؟ آیــا تصــور می‌کنیم با 
گفتن جملاتِ »وقــوع زمین‌لــرزه در تهران قطعی 
اســت«،»اگر در تهران زمین‌لرزه شــود هزاران نفر 
کشته می‌شــوند«،»زمین‌لرزه فیروزکوه به زمین‌لرزه 

تهران ربط دارد یا ندارد؟«
 توانســته‌ایم بــه مردمــی کمک کــرده باشــیم که 
صبح تا شــب ده‌ها مشــغله در کار و زندگــی دارند؟ 
آیا مســئولان، رســانه‌های ارتبــاط جمعــی و ... با 

گفتن جمــات تکراری کــه دیگر جذابیتــی برای 
بیننــده و شــنونده ندارد، گمــان می‌کنند رســالت 
 خــود را در قبال یک فاجعه احتمالی به نحو احســن 

انجام داده‌اند؟
اصــا بایــد از برخی افــراد کــه دلســوزانه دم از 
زمین‌لرزه و تبعات آن می‌زنند پرســید: "خودشان 
چــه قــدر بــا کمک‌هــای اولیه آشــنا هســتند؟ 
چند ســاعت دوره آموزشــی کمک‌هــای اولیه را 
گذرانده‌اند؟ آیا اصلا می‌دانند که موقع زمین‌لرزه 
گــر در خانه باشــند بایــد زیر میــز پنــاه بگیرند یا  ا
داخــل چارچــوب در بایســتند؛ کدام غلط اســت 
کدام درســت؟" البته در چند ســال اخیر برخی از 
خبرنگاران تهرانی که اخبار هلال‌احمر را پوشش 
می‌دهنــد در دوره‌های کمک‌هــای اولیه و امداد 
ونجــات شــرکت کردنــد و خوشــبختانه می‌توان 
امیدوار بود که در گزارش‌های‌شان عالم بی‌عمل 
گاهانه زوایای پیشگیری  نخواهند بود و دانسته و آ
و مقابله با زمین‌لرزه را برای مردم تشــریح خواهند 

کرد. 
اما همه این‌گونه نیســتند و از آنجایی که فقط نیمه 
خالی لیــوان را می‌بیند پس به فکــر آن نیمه دیگر 
که می‌تواند پر باشــد نســیتند! یعنی فقــط زلزله را 
می‌بینند اما به ذهن‌شــان خطــور نمی‌کند که این 
زمین‌لرزه پیش و پس هــم دارد یعنی خیلی پیش‌تر 
از وقــوع زمین‌لرزه و پــس از آن کــه دوره بازتوانی 
و بازســازی می‌رســد می‌توان به مردم آموزش داد 
که موقــع زمین لرزه باید چه عکس‌العملی داشــته 
باشــند تا جان خود و اطرافیان‌شــان آسیب نبیند. 
حــال بماند که عــاوه بر تامین ســامت افراد در 
موقع زمین‌لــرزه، نهادهای دیگری نیز وجود دارند 
که مســئولیت امنیت و مقاومــت خانه‌های مردم 
در دســت آنهاســت و متصدیان و مســئولین این 
بخش‌ها می‌توانند با نظارت‌های‌شان به نوبه خود 
در امر پیشــگیری از تلفات و خســارات زمین لرزه 

سهیم باشند.
جمعیت هلال‌احمر از هــر فرصتی برای آموختن 
کمک‌های اولیــه مخصوصا به ســنین نوجوان و 
جوان که عضو سازمان جوانان هلال‌احمر هستند 
بهره برده اســت اما جامعه 78 میلیونی ایران فقط 
در دانش‌آموزان و دانشجویان خلاصه نمی‌شود و 
خطر زمین‌لرزه میلیون‌ها ایرانی را در هر گوشه‌ای 
از این مملکت پهناور تهدید می‌کند. در هفته‌های 
اخیر نیز در یکی از برنامه‌های صبحگاهی شــبکه 
3 ســیما بخشــی گنجانده شــده که مربــی امداد 
ونجــات جمعیــت هلال‌احمر کمک‌هــای اولیه 
در حوادث مختلف را به بیننــدگان برنامه آموزش 

می‌دهد. 
همه این کارها مهم اســت اما مهم‌تر این است که 
باید اهمیت »آموزش مقابله با زمین‌لرزه« را همیشه 
و هــر روز در گوش مردم نجوا کرد. ترســاندن مردم 
از زمین‌لرزه و وحشــت آنان از این غول پرقدرت چه 
حاصلی می‌تواند در آینده داشــته باشــد؟ محصول 
آموزش در زمان آرامش قطعا در روزها و شــب‌های 
زمیــن لــرزه درو خواهد شــد، آنجا کــه زمین‌لرزه 
شرمنده دانش انســان‌ها می‌شود و به جای اشک 
گاه  بی‌حاصل، لبخندی زیبا بر چهره انســان‌های آ
و بیداری نقش می‌بندد که علاج واقعه قبل از وقوع 

کرده بودند.

عکس و مکث

تکذیب‌هایی که یک زائو را »شبح« نشان می‌دهند!
تاملی بر مرگ مشکوک مادر سلماسی در بیمارستان

هرچقدر شواهد و قرائن حکایت از آن دارند که مادر بارداری 
بر اثر اشتباه کادر درمانی در یکی از بیمارستان های سلماس 
)از شهرستان های اســتان آذربایجان غربی( جان باخته، 
مســئولان اصرار دارند که وقوع چنیــن حادثه‌ای را تکذیب 
کنند! به گزارش »تابناک«، به تازگی خبری در برخی رسانه 
ها منتشــر شــده که حکایت از فــوت زنی بــاردار در یکی از 
بیمارستلان هاش شهر سلماس را دارد و علت حادثه، ناتوانی 
همسر وی در پرداخت هزینه های وضع حمل این زن به شیوه 
جراحی یا همان سزارین ذکر شده است. خبری که به فاصله 
چند ســاعت از انتشار، تکذیب شــد تا دکتر یعقوب مطلوب 
سلماسی، مدیر شبکه بهداشت و درمان سلماس در این باره 
به خبرآنلاین بگوید: »چنین اتقاقی در بیمارستان سلماس 

روی نداده است و خبری که درج گردیده، کذب می باشد.«
البته این تکذیب ابعاد دیگری هم یافت چراکه برخی رسانه 
ها به سراغ بعضی از مسئولان و کارکنان بیمارستان سلماس 
رفتند و در گفت‌وگو با ایشــان، خبر مرگ زائوی باردار در این 
بیمارستان را کذب خواندند تا این سوال به وجود آید که چگونه 
چنین دروغ آشکار رسانه‌ای شده است؟ غافل از آنکه به رغم 
همه این تکذیب ها، ماجرا حقیقت داشته و تکذیب کنندگان 

یک نکته مهــم را ندیده گرفته بودند؛ نکته‌ای که با دقت در 
خبر اولیــه می‌توان به آن پی برد. آن گونه که »روز نو« روایت 
کرده، ماجرا از این قرار بوده: »در بیمارستانی در شهرستان 
ســلماس، یک زن حامله که به تشخیص دکتر باید با عمل 
جراحی فرزند خود را به دنیا می‌آورد، به دلیل نداشتن هزینه 
هــای عمل مجبور به زایمان طبیعی شــده و جان خود را از 
دست داد. همسر این زن که »ولی« نام دارد، کارگر روزمزدی 
است که درباره این ماجرا می‌گوید: بیمارستان برای عمل 

جراحی همسرم از من هزینه میلیونی خواست و وقتی به آنها 
توضیح دادم که از عهده تامین چنین هزینه‌ای بر نمی آیم، 
همسرم را مجبور به زایمان طبیعی کردند که در بحبوحه تولد 

نوزاد جان خود را از دست داد.«
آن گونــه کــه دقت در ایــن خبر نشــان می‌دهــد، نامی از 
بیمارستان محل حادثه برده نشده و چه بسا اصرار مسئولان 
به تکذیب ماجرا، از اینجا نشــات گرفته است چراکه محل 
رویداد، بیمارســتان خاتم الانبیا بوده است. همین اشکال 

موجب شد تا سایت منتشــر کننده خبر فوت این مادر باردار 
گزارشی تکمیلی تهیه کرده و روی خروجی خود قرار دهد که 
در آن جز نام بردن از متوفی و بیمارستانی که در آن این اتفاق 

روی داده، نکات عجیب دیگری هم به چشم می‌خورد.
از جمله اینکه با انتشار این خبر، »ولی« را که زندگی‌اش بعد از 
فوت همسر با مشکلات زیادی عجین شده، به فرمانداری 
فراخوانده و از وی درباره ماجــرا پرس‌وجو کرده‌اند. جز این 
موضوع، همسر مرحومه »مه لقا زینالی« به خبرنگار توضیح 
داده که پیکر همسرش را به ارومیه منتقل کرده‌اند و زمانی 
جنــازه را به وی تحویل داده‌اند کــه رضایت نامه امضا کرده 
و از پیگیری ماجرا منصرف شده اســت! این مرد داغدار در 
ادامــه گلایه های زیــادی درباره برخورد هــای نامطلوبی 
که با وی شــده مطرح کرده و با ابــراز تعجب از تکذیب خبر 
فوت همسرش، گفته: » همسر من شبح نبود که مقامات 
بهداشت شهر مدعی می شــوند نبوده و فوت نکرده است. 
همسرم به اسم مه لقاء زینالی در بیمارستان خاتم الانبیاء این 
شهر فوت کرده است؛ آن هم در حالیکه پرستاران بخش به 
جای رسیدگی به بیمار سیب پوست می‌کندند، می‌خندیدند 

و توجهی به التماس‌های من نداشتند.«

 چرا منتظریم تا خطر را 
نشانمان دهند؟ 

در حالی کارشناسان بارها نسبت به استفاده از 
کپسولهای گاز مایع در خودروها هشدار داده‌اند و 

اخبار فراوانی درباره حوادثی که حین سوخت‌گیری 
خودروها با کپسول‌های گاز مایع منتشر شده، 
همچنان بسیاری از رانندگان به کار خود ادامه 

می‌دهند؛ گویی منتظرند تا یکی از راه رسیده و خطر 
را نشانشان دهد!

دوئل خونین دزد و پلیس در جنت‌آباد
ایســنا- ســاعت 21 جمعه 13 شــهریورماه مأمور 
کلانتری 138 جنت‌آباد در حال گشــتزنی با موتور 
در بلوار بعثت خیابان قربانــی‌زاده بود که بالا رفتن 
یک دزد از بــالای دیوار یک خانه را دید و فریادزنان 
دســتور ایست داد و خواســت آن دزد از دیوار پایین 
بیاید و تســلیم شــود اما دزد کــه شمشــیر و تبر در 
اختیار داشــت، وقتی از دیــوار به پاییــن پرید، پا به 
فرار گذاشــت و پلیس بــه تعقیــب وی پرداخت که 
ناگهــان میانه‌هــای کوچه از فرار دســت کشــید و 
ایســتاد. همزمان وقتی مأمور پلیس از موتور پیاده 
شــد، دوســت این دزد از پشت‌ ســر به وی حمله‌ور 

شــد و با چــوب به کمــر و پای 
وی ضربــه زد. در حالــی کــه 
مأمــور پلیــس غافلگیــر شــده 
بود و شــرایط ســختی داشت، 
نیروهــای کمکــی پلیــس که 
دقایقــی پیــش در جریــان این 
تعقیب و گریز قرار گرفته بودند، 

 به محــل رســیدند و دزدان با دیدن آنان پــا به فرار 
گذاشتند.

دزدان بــدون اعتنا بــه اخطار پلیس با ســرعت در 
حال فرار بودند تا اینکه وارد کوچه شدند. وقتی دو 
دزد خود را گرفتار دیدند، با گاز اشــک‌آور، چوب و 
شمشیر به سمت مأموران حمله کردند که با شلیک 
دو تیــر هوایی از ســوی یکــی از مامــوران دزدان 
دوباره پا به فرار گذاشــتند و وقتی به ایست توجهی 
نکردند، یکی از مأموران چهــار تیر از کمر به پایین 
به یکی از دزدان شلیک کرد که به کمر، پهلو و ران 
اصابــت کرد و دزد زخمی که اصرار به فرار داشــت 
افتــاد و همدســتش  روی زمیــن 
بــا حملــه کردن بــه مأمــور دیگر و 
وارد کــردن ضربــه چــوب از محل 
گریخت. پــس از انتقــال ماموران 
به مراکز درمانی، در بررســی‌های 
پلیسی مشخص شد »علی« دزدی 

سابقه‌دار است.

زورگیری از کارگران زحمتکش در خانه مجردی
میــزان- زورگیرانی که بــا فریب کارگــران و متقاعد 
کردن آنها برای رفتن به خانه مجردی از آنان زورگیری 
می‌کردند، در عملیات پلیس پایتخت دستگیر شدند. 
ســرگرد محمدحســین امینی، رئیس کلانتری 159 
بی‌ســیم در این بــاره گفت: ســاعت 15 و 25 دقیقه 
هشتم شــهریورماه ماموران گشــت انتظامی یگان 
کلانتــری 159 هنــگام گشــت‌زنی در خیابــان 17 
شهریور بودند که فردی سراسیمه خود را به ماموران 
رســاند و با معرفی خود بــه نام "صــادق" گفت: یک 
کارگر ساختمانی هستم که از شهرستان برای کار در 
ساختمان به تهران آمده‌ام اما دیروز در پارک وقتی در 

حال اســتراحت بودم پسری جوان به 
من مراجعه کرد و با بیان این موضوع 
کــه کارگر ســاختمانی اســت و یک 
منزل مجــردی را به اتفاق چند کارگر 
ساختمانی دیگر اجاره کردند، از بنده 
خواســت که برای استراحت به منزل 

آنها بروم و در آنجا استراحت کنم.

شاکی در ادامه گفت؛ دقایقی از حضور من نگذشته 
بــود که دو نفر دیگر وارد منزل شــدند و با زورگیری و 
ضرب و شــتم من گوشــی مویایل و پول‌های بنده را 
به ســرقت بردند مــن نیز محل را ترک و امــروز با زیر 
نظر گرفتن منزل آنها یکی از زورگیران را شناســایی 
و بلافاصله با پلیــس 110 تماس گرفتــم. ماموران 
بلافاصله رســیدند و متهــم که آرمان 27 ســاله نام 
داشت را دستگیر کردند. سرگرد امینی افزود: متهم 
پس از دســتگیری بــه کلانتری منتقل شــد و در این 
زمینه پرونده ای تشــکیل و جهت سیر مراحل قانونی 
به مقــام قضایی ارجاع شــد. بنــا به دســتور بازپرس 
دادســرای ناحیه 14 تهران مقرر 
شد پرونده جهت تحقیقات بیشتر 
و کشــف ســایر جرایــم متهم و 
همچنین شناسایی و دستگیری 
ســایر همدســتانش در اختیــار 
گاهان پایگاه ششــم پلیس  کارآ

گاهی تهران بزرگ قرار بگیرد. آ

پسر جوان با رضایت اولیای دم از دار مکافات نجات یافت
تســنیم- پنجــم مهر ســال 90 
مأموران پلیــس در جریان وقوع 
یک درگیری مرگبــار در خیابان 
آزادی قرار گرفتند. آنها بلافاصله 
موضــوع را در دســتور کار خود 
قــرار دادند و با حضــور در محل 
حادثه بــه تحقیــق در این رابطه 

پرداختند. با حضور مأموران مشــخص شد که راننده 
یک خودروی پرایــد پس از درگیری با راننده خودروی 
پژو، او را به قتل رسانده و از محل متواری شده است، 
بنابراین تجســس‌ها برای شناســایی و دســتگیری 

متهم آغاز شد.
با تحقیق از شاهدان، شــماره پلاک خودروی پراید را 
در اختیار مأمــوران جنایی قرار گرفــت، بنابراین با به 
دست آمدن شــماره پلاک خودرو متهم نیز خیلی زود 
دستگیر شد و تحت بازجویی‌های قضایی و پلیسی قرار 
گرفت. وی در بازجویی‌ها با اعتراف به قتل به مأموران 
گفت: در خیابان در حال عبور بودم که راننده پژو ســد 

راهم شد. من هم بوق زدم و عصبانی 
شــدم، ولی عصبانیت او از من بیشتر 
بود و از ماشــین پیاده شد. او به سمت 
من حمله‌ور شــد و من هم برای دفاع 
از خودم با جک ماشــین ضربه‌ای به 

سرش زدم و از ترس فرار کردم.
با اعتــراف این مرد پرونــده وی پس 
از بازســازی صحنه قتــل و صدور کیفرخواســت به 
دادگاه کیفری اســتان تهران فرستاده شد. متهم در 
این دادگاه با حکم قضات دادگاه کیفری به قصاص 
محکوم شــد. این حکم به تأیید هیئت قضایی شعبه 
42 دیوان عالی کشور رســید و قرار بود که اجرا شود 
که در روزهای آخــر، خانواده اولیای دم رضایت خود 
را اعــام کردنــد. بنابراین صبح دیــروز متهم این‌بار 
از جنبه عمومی جرم در شــعبه دهــم دادگاه کیفری 
استان تهران محاکمه شد و در پایان این جلسه هیئت 
قضایی وارد شور شدند تا حکم نهایی در این خصوص 

را صادر کنند.

پلمپ 252 باشگاه بدنسازی غیرمجاز در تهران
پلیس- سرتیپ پاسدار حسین ساجدی 
نیــا، فرمانــده انتظامی تهــران بزرگ 
گفت: با اجرای طرح امنیت و آرامش 
در محلات شــهر تهران طــی پنج ماه 
ابتدای امسال 252 باشگاه بدنسازی 
و پاورلیفتینگ به علت تخلف از سوی 
متصدیان یــا مالکان آن پلمب شــده 

است، گفت: با توجه به اینکه فعالیت غیر مجاز باشگاه 
های بدنســازی متخلف یکی از دغدغــه های اصلی 
شهروندان تهرانی اســت، نظارت بر کار این واحدهای 
صنفی در دســتور کار ماموران پلیس امنیت عمومی و 
اماکن تهران بزرگ قرار گرفت و 632 بار از این واحدها 
بازرســی شــد و باشــگاه های متخلف شناســایی و با 
هماهنگی مقام قضایی پلمپ شدند. وی افزود: 373 
واحد صنفــی نیز که دارای تخلف هــای جزیی بودند، 
اخطار دریافت کردند تا در اســرع وقت به تخلف های 
خود رسیدگی کنند و همچنین 739 مورد تذکر از سوی 
ماموران پلیس به مسوولان برخی باشگاه ها داده شد؛ 

نصب دوربین مدار بسته در فضای 
باشــگاه، ایجاد مزاحمــت برای 
همســایگان و کســبه محدوده، 
نداشتن جواز کسب و کارت بیمه 
ورزشی، استفاده نکردن از مربی 
متخصص و دارای مدرک، ارتباط 
نداشتن با پزشک و مشاور ورزشی، 
فــروش و توزیــع دارو، مکمــل و پودرهــای غیرمجاز 
بدنسازی، اســتفاده از پوسترهای برهنه و نیمه برهنه، 
پخش موسیقی های غیر مجاز، تجمع اراذل و اوباش، 
ارایه خدمات خارج از سرویس کاری به مشتریان و انتشار 
تصاویر خارج از شئونات اسلامی از جمله تخلف های 
این واحدهای صنفی اســت. فرمانده انتظامی تهران 
بزرگ با اشاره به این مطلب که فدراسیون پزشکی ورزشی 
کشور اعلام کرده است که هیچ باشگاهی حق عرضه 
مکمل های ورزشــی ندارد، گفت: حدود دو سال است 
که باشگاه های دارای مجوز و معتبر، مبادرت به فروش 

و استفاده مکمل های بدنسازی نمی کنند.


